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«الولابات مضامیزالز جال» 
(رحکومتها مبدان‌های آزمایش برای مردان‌اند» 
(علی علیه الشلام نهج البلاغة کلمات قصار ۴۳۲ ) 
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فال آَبنْ عَبّاس؛ ‏ , 
رح علی علي آمیرآلمژینین له اللام - پلري فاروَو 
م0۳95 . 
قال لی: ما فیعةٌ ها آلنعل؟ 
فقال: واه آهی أَحَبٌ ال من ِمرتِکم الا ان آقبم ما از 
دقع باطلا 
(نهج البلاغت خطبه ۳۳) 


ابن عباس که ۱ 

«در ذی‌قار (نزدیک بصره) بر امیرممنان علی - علیه السلام - 

یاس قادم:ار اش نلاردا 

ی 

فرمود: به خدا سوگند که این کفش بی ارزش را از حکومت 
بر شما بیشتر دوست دارم مگر آن که در سای این حکومت؛ 
حمّی را به پا دارم یا باطلی را دفع کنم» 
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بشم اه ول الحَند 


ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه 
می‌نویسد: در میان یاران پیامبر(ص) گفتگو 
افتاد که کدامیک از حروف هجاءدر زبان عرب 
بیشتر به کار می‌رود؟ همگی بر آن شدند که 
نقش ,الف» بیش از دیگر حروف است انگاه 
علی(ع) برخاست و خطبه‌ای بدون الف ایراد 
کید ما ببشگشانساله خقرد را با بخخشسی از آر 


خطبه جاودان و هنرمندانه آغاز می‌کنيم : 





خطبه بیالف 


پخمدت شش غطعت منت وصیت نغعته, و شبفت خضبه تخعتا وتقت 
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س‌ ۹ 
مص ‏ 


وو وود و یوت ول 
لعْبودیّی مُنضل من خطبکیه متفر بتحبدی مُوْفل مه مغفره‌تنجیه بو بو ُشتل 
ول :1 یب ین 
شهدت له ش شهود مخلص شوقن وه تفربد مین متیقن» و حُدته توحبد عبر 
نیس ریک هی فلکه وج هگ و في نی جع مب 
وزیر» و عَنْ عون مُعین و نصیر و نظیر. 
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آن رل بیش وله یه وموتفد کل شیوه و رنه منکن بقَوّی 
دمن بعلوی متکبوبشفوی لیس پذرکة بَصل ولج جظ به نز قَوِی عببغ. بَصبر 
صمبعء زلوت وحم 

جر عَْ وصنفه من یَصفكو ضل عَ نَعّْه من یعرف فرب فبعد» و بح قرب 
بجپت طاقن بذخوه یره ویطبوی فواطلب خن تس فو» وزخع( 


مرج له 


ری 
مَوسِعَة فق و ُقَوبَة مُوجعة رَخعهٌ جَنْةْ غریضة مومت و عُوبََه حخجیه ممدودة 


و هت بیع مُحَعَدٍ زشوله و عبنده و صَفیه و تیه و لجیه بَعَتَهٌ في خیر 
5 9 ,9 ِ‌ تس وت ص ‏ 
عصر » و حیر فتره و » تَحمة لعبیده و منة لمزیدی ختم به نیون و شتدبه 
۳ و حینْ فتة و کفر ر‌ و لمَریده 2۳ کشت زر وشن ۳ ب 
_ ۶ ان 7 - ۳۲ تن قد , 1 ۹ ِ م هد نس الب 
خجت فوقظ ونضع» وبلغ و کلح. رژوف یکلٍ قلین. رحبم عحی؛ وی ول 
رکییگ: ۶ علَیّه رَحْمَة و تسلیی وب رکه و تکريخ ین وب عفورٍوحیم» فریب مُجپب 


(شرح نهج البلاغت ج۳ ۵ ص ۰۵۶۳ جاپ بیروت» دارمکتبة الحیاة) 
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تسار 
این رساله» دورنمای دولت فرخنده‌ای را نشان می‌دهد که در صبحگاه تاریخ 
سیاسی اسلام طلوع کرد و سپس در زوایای کتاب‌ها پنهان شد و احوال و آثارش 
ناشناخته ماند. پرچمدار این دولت مبارک. امام برفیزکاران و آمیر مومنان؛ آنتدالله 
غالب علی بن آبی‌طالب - علیه التلام - است که یاد وی همواره در خاطر مردم 
]آ گازو قنیفت‌گان حق و عفالت ماندکار است» ارض: 
رلک عبر فقتقیا لاف 2961 جبجار ولا تفاحبا 
«در پهنة روزگار؛ فهرمانان تاریخ حکومت می‌کنند نه دولتمردان ستمگر و 
خونریز »! 
به قول خود آن بزرگوار: 
الما افو ما ی ان هم مود صالخ فی لوب مَو جُودة» ‏ 
ما را به‌خاک تیره همی جستجومکن اندر قلوب مردم دانامزار ماست 
علی - علیه التلام - دست پروردٌ خاتم پیامبران - صلی اللّه علیه و آله و سم - 
و مظهر دلاوری و فتقت و قهرمان ایثار و عدالت و گنجور دانش و حکمت به 
شمار می‌رود و فضائل او چندان است که در این کوتاه سخن نمی‌گنجد و 
گذشتگان ما در این زمینه سخن بسیار گفته‌اند» چیزی که کمتر دربارةٌ آن سخن 
به میان آمده شیوة زماسداری امام - علیه السلام - و ویژگی‌های دولت تابناک او 


۱- نهج البلاغة فیض. خطبه ۱۳۹ 
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۲ ه دولت فرخنده علوی 





است که به ویژه پس از تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایسران» ضرورت 
شناخت آن بیشتر به نظر می‌رسد و اين رساله موجز - که ابتدا به صورت سخنرانی 
برگزار شد و سپس به تحریر درآمد - در پی احساس همین ضرورت نگاشته شده 
است و در خلال آن؛ روش حکمرانی و سیرت عدالت گستری امام - علیه التلام 
را به اختصار بیان داشته‌ايم. کوشش شده تا با بهره‌گیری از مدارک معتبر امامته 
دور نمایی از سیمای آن دولت فرخنده را ترسیم کنیم تا سر مشقی روشن و دلنواز 
برای دست اندرکاران حکومت در کشورمان باشد و به توفیق خداوند عزیز متعال با 
اقتدای به امیر مومنان - علیه التلام - به حل" دشواریهای اجتماعی نایل آییم وله 
تعالی شاه 2 الْداية و التذفیق. 


۱۴۳۱۸ و ۳۷۶( ه. ش. 
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حکومت و مسوولنت 

پس از قتل عثمان بن عقان - خلیفه سوم - بسیاری ازمسلمانان برای زمامداری و 
حکومت روی به علی - علیه التلام - آوردند و بدون آن که وی آن‌ها را به سوی 
خود فراخوانئد دست بیعت به سوی امام دراز کردند. 

حکومت بر مردم از دیدگاه علی - علیه السلام - ,طعمه, ای نبود که پس از 
مدّتها فراچنگ آمده باشد و آن را غنیمت شمارد! بلکه پذیرفتن حکومت به نظر 
امیرممنان» قبول مسوولیتی گرانبار در برابر آفریدگار و مردم شمرده می‌شد از این 
تایه اسان از بیعت نداد و از هجوم جمعیت به خانه‌اش ابراز شادمانی 
نکرد. در خطبه نودویک از نهج البلاغة می‌خوانيم که علی - علیه السلام - در برابر 
انبوه جمعیتی که آهنگ بیعت با او را داشتند چنین فرمود: 

ردغونی وأْیموا غیری! انا متَبلون أنرً له وَجُوة الوا لا وم له لوب و 
لا ئِت علیه .وان الافاق عَذ آغاه. والْمحَجَة قذ تنکوت. و اغلو آني ان 
کم ویب یگع ما اطع و لسع نی فل دول وعفس آمایس ؟ وان 
ترکتهونی نا کاَح کم ولعلي آسمشکم وأطوغکم من ولیتمره آمرکع. اک 

,مرا وا گذارید و از دیگری درخواست کنید! که ما به پیشواز کاری می‌رویم 
دارای چهره‌ها و رنگ‌های گوناگون. کاری که دل‌ها برایش پایداری ندارند و 
خردها بر آن استواری ننمایند. آفاق را ابرهای تیره فراگرفته و راه روشن ناشناخته 


فندم است: بدالی. که | کر نع دعوت شما را بپذیرم بدان سوی که حود می‌دانم 
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۴ ه دولت فرخنده علوی 


شما را رهبری می‌نمایم و به سخن گوینده و سرزنش ملامتگر گوش نمی‌دهم؛ و 
اگر مرا وا گذارید مانند یکی از شما خواهم بود و شاید برای کسی که ولایت خود 
را بدو سپارید» سخن نیوش‌تر و فرمانبردارتر از همه باشم و اگر من وزیر و یاور 
شما شوم بهتر است از این که فرمانده و زمامدارتان باشمم! 

درکتاب بحارالأنوار از هوزج کهن اسلامی, ابو یختّف گزارش شده که زیدین 
ضوحان (یکی از باران علی - علیه السلام -) گفت: امام - علیه السلام - در «ذي 
قار» سخنرانی کرد و در خلال سخنانش فرمود: 

بسن مووسبي راد روم مه ین أمة 3 هکند - ی الله 

یه و له و سم و فد مه صَلی له له و آله وم بَول: ما مین وا لي 
تم ین آثر ات لا ی هزم یمه له ده لی له علی زوس لین 
شراب فان کان عادلا تجا وان کانّ جایراً هوی,! 

.. اون سبساخ دالست که مر کت میات اقتن: بمب ی ال علیه .و 
آله و سلم - را نمی‌پسندم (زیرا) از پیامبر خدا - صلی اللْه علیه و آله و سلم - 
شنیدم که فرمود: هیچ زمامداری نیست که کاری از امر ات مرا عهده‌دار شود 
مگر آن که به روز رستاخیز در حضور مردمان او را می‌آورند در حالی که دو 
دستفن برگردنش بسته شله است. آیگة نامة اعمالش گشوده می‌شودها گر دار 
بود نجات می‌یابد و چنانچه ستمکر بود (در آتش) سقوط خواهد کردم! 

بدینسان امام - علیه السلام - بی میلی خود را نسبت به زمامداری نشان داد 
چنانکه در دوران حکومتش نیز گهگاه آن را یادآور می‌شد و می‌فرمود: 

وله ما کات لي فی آلخلافة َعبَةٌ ولا فی اي ارب وَلکنکم دعوتموني لها 


۱ بحار جاب جدید ج ۰۳۲ ص ۶۳ 
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حکومت و مسوولتت 0 ۱۵ 





و حَملتَمُوني علیها,! ۱ 

شوگند به خدا من به خلافت رعبتی نداشتم و به حکومت نیازمند نبودم ولی 
شما مرا بدین کار فراخواندید و بارش را بردوش من نهادید,! 

با این همه چون پافشاری انبوه مردم را در امر بیعت ملاحظه کرد ناگزیر آنان را 


به مسجد بزرگ مدینه دعوت فرمود تا بیعت با وی آشکارا و عمومی صورت پذ‌یرد. 


رفتار امام با آنانکه دیعت نکردند! 

بیعت با علی - علیه التلام - در کمال آزادی به انجام رسید. شگفت آن که 
تنی چند از باران پیامبر - صلّی اللّه علیه و آله و سلم - حاضر به بیعت با امام 
نشدند ولی امیرمومنان؛ رفتاری ملایم و بلندنظرانه در برابر ایشان پیش گرفت که 
در تاریخ به تفصیل ثبت شده و مایهٌ افتخار و اقتداء دوستان وی به شمار می‌آید. 
به عنوان نمونه» در بحارالاوار گزارش شده است: 

بوجاژوا بعند ن آبي وقاص فُقال علیْ بایغ قال: لا ی پبایع آلناش وال 
ما علیک منی باس ققال: حلوا بیلةم" 

«مردم؛ سعدین آبی وقاص (سردار جنگ با ایران ا بای بیعت به نزد ۳ 
رت یه گنفت نه! (بیعت نخواهم کرد) تا همه مردم بیعت 
کنند. (آنگاه افزود) سوگند به خدا که از سوی من خطری متوجه تو نیست. امام 


فرمود: راهش را باز کنید تا برود,! 





۱ نهج البلاغةٌ فیض» خطبة ۱۹۶؛ مقایسه شود با بحار» ج ۳۲» ص ۰۳۰ به نقل از امالی شیخ طوسي 
۲ بحار» ج ۲ ص ۶؛ مقایسه شود با: الکامل فی التاریخ اثر ابن أثیر» ج ۳ص ۱ حجاپ بیروت» 


دارصادر. 
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۶ ه دولت فرخنده علوی 


اما با دیگر کسانی که در مدینه حاضر به بیعت نشدند نیز به همین شیوه 
رفتار کرد از این رو بعدها طلحه و زبیر را که بیعت شکنی کرده بودند سرزنش نمود 
و تصسری فرمود که بیعت با من از روی اختیار و آزادی بود یعنی می‌توانستید در 
آغاز ام بیعت نکنید نه آن که به بیعت‌شکنی روی آورید چنان که شیخ مفید در 
کتاب رالارشادم از نامه علی - علیه التلام - به آن دو چنین حکایت می‌کند: 

أنیتمونی :انا فلت لا فعلا :لاو قبضت دی فبسطتموها و 
اگم فَجَدَجَمو وئداکَکنم علن تداک آلا بل آلهبم علی جیاضها یم وَرودها 
عتی تن نکم فايلي ون سکم فائل بَفضا دی فبسظت یی فبايَختتوني 
مُختاریق.»ا 

رشما نزد من آمدید و گفتید: برای بیعت دست بگشا! گفتم: این کار را 
نمی‌کنم! گفتید: نمی‌شودا و من دستم را بستم» شما آن را باز کردید. من دستم را 
از دستتان بیرون بردم و شما آن را به سوی خود کشیدید و بای بیعت چنان بر من 
ریختید که شتران تشنه به هنگام ورود بر آب! تا آن جا که پنداشتم (از شدت 
ازدحام) مرا می‌کٌشید و برخی از شما دیگری را نزد من (لگدمال کرده) به قتل 
می‌رساند! پس دست خود را برای بیعت گشودم و شمااز روی اختیار بیعت 


نمودیك .) 


حق مردم و حق امام 


کرد و حقوق ايشان و خود را بر شمرد و دربارُ حقّ مردم بر سه موضوع تکیه نمود: 





۱ الارشاد؛ ج ۱» ص ۲۳۸ و ۲۳۹ / تهران, انتشارات علمیه اسلامیه؛ چاب دوم. 
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حق مردم و حق امام ۰ ۱۷ 





یکی مسئلهٌ «معیشت» و دیگری امر «آموزش» و بالااخره «پرورش» و دربار؟ حقوق 
خود از وفاداری و خیرخواهی و فرمانبرداری مردم سخن گفت چنان که در نمج 
البلاغة می‌خوانیم: 

ها آلناش ان لي علَیکُم حفا کم علن حَنّ. فأما حَکم علی فالنصیحَه کم 
و وی کم عَلیِکَم و کم کیلا تجهلوء وئادبُکُم کیما تخلمو. وأما َفي 
یک قالفاءبالْيیعهوالنیحة في هد وآلعفیب و الوجابة جبن أدعوکم و 
الطاعة حینٌ ۳ 

«هان ای مردم! مرا بر شما حمّی است و شما هم بر من حقی دارید. اقا حقی 
که شما بر من دارید این است که خیرخواهتان باشم و سهم شما را (از بیت 
المال) کاملاً اداء کنم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانید و به تربیت شما هت 
گمارم تا(آداب شریعت را) بدانید. اقا حقّ من بر شماء پایداری بر بیعت و 
خیرخواهی در آشکار و پنهان است و اين که هرگاه شما را فراخوانم بپذیرید و 
چون دستور دهم فرمان برید.» 

اینک به گوشه‌هایی از این سیاست مالی و فرهنگی در دولت علی - علیه 
السلام - مي‌نگريم: 


را به سود جامعه به کار گیرد لازمست که میان مسلمانان تقسیم شوند. علی - علیه 


السلام - در تقسیم بیت المال دقّت حیرت انگیزی به کار می‌برد و می‌کوشید تا 


۱- نهج البلاغة فیض» خطبه ۳۴ 
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کارگزاران دولت وی نیز کمترین فاصله‌ای از عدالت نگیرند چنان که به یکی از 
آنان می‌نو بسد: 

وا عَعلکت لیس کت بطفعة و که في غنقک مان ,۱۱ 

وولایت تو خوراکت نیست بلکه امانتی است که در گردنت نهاده‌اند! 

امام - علیه التلام - در تقسیم اموال. میان عرب و عجم تفاوتی نمی‌گذاشت و 
همه مسلمانان را از سهام بیت المال یکسان بهره می‌داد. 

ابراهیم بن محقد ثقفي در کتاب «الغارات» و شبخ خزعاملي در «وسائل الشبعة» 
آورده‌اند: 

ان آفرآتین تنعل علیهالسلام - ند لْقشعة أحدشما من ْعزب والاخری 
من آلعوايي فأعطی کل واجدةٍ حُْمة وعشرین دزهماً و کر ین آلعام. فقاّت 
:با میلْعژینین اي نو ین لوب و هنم نو من الْعجم! فُقال - علیه 
آلتلام -: واه لا أجذ ليبي اسماعیل في هلا ی ءٍ قَضلاً لین نی اشحاق.| 

«دو زن به هنگام تقسیم بیت المال نزد علی - علیه السلام - آمدند. یکی عرب 
بود و دیگری از موالیان شمرده می‌شد ( که غیر عرب و وابسته بدان‌ها بودند). امام 
- علیه السلام - به هر یک از آن دو زن» بیست و پنج درهم و یک پیمانة عراقی 
گندم داد. زن عرب گفت: ای امیر مومنان؛ من زنی عرب هستم و او غیر عرب 
است! امام فرمود: سوگند به خدا که من در اين مال برای بنی |سماعیل هیچ برتری بر 
بنی اسحاق نمی‌يابم.»! 

علی - علیه التلام - در رساندن اموال مسلمانان بدانان» درنگ را روا نمی‌شمرد 


۱- نهج البلاغه فیض: نام شمارهُ ۵ 
ی الغارات» ج ۱ ص ۷۰ جاپ تهران؛ وسائل الشیعة» ج ۰۱۱ ص ۱ حاپ بیروت. 
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و به کارگزارنزش در تقسیم اموال حثی یک شب را مهلت نمی‌داد. 

شیخ ابوجغر طوسي در کتاب «مجالس» خود آورده است: 

عَنْ ملا بَن فسلم عن جَذّو قال: هد علي بَ آبي طالب - علیه کلام ۵ 
آنن بمال عند مسا ال آقستوا ها المال! فقالرا: قُد آفسینا یا آییرآلمژمنین! فأخه 
الی غد فقَال لهج یو نی آعیش الیل غد؟! 

ی بشفع فقه | ذلِک آلمال من غنایمهم» 

«ملال بن مسلم از نیای خویش گزارش کرده که گفت: من شاهد بودم که 
شبانگاه نزد علی بن أبی طالب - علیه التلام - مالی را آوردند امام بی‌درنگ فرمود: 
این مال را تقسیم کنید. گفتند ای امیر مومنان شب هنگام فرارسیده. این کار را تا 
فردا به تأخیر افکن. فرمود: [آیا] شما قبول می‌کنید که من تا فردا زنده بمانم؟! 

آنگاه شمعی آوردند و در پرتو آن مال مزبور را که از غنائم ایشان بود» تقسیم 
کردند.» 

و باز در «الغارات» ثقفي آمده است: 

ی علیا - علیه آلتلام ‏ مال من اصفهان مه فوجَدّ فبه زغیفاً فکره سبع 
کر نع جَعل علی کل جر من ره 

«مالی را از اصفهان به نزد غلی - علیه التلام - آوردند امام آن را تقسیم کرد. 
پس از تقسیم گرد نانی را یافت که از مال مزبور باقی مانده بود. علی - علیه 
السلام - آن گردة نان را نیز به هفت بخش تقسیم کرد و هر بخشی را روی جزثی 
از مال نهاد.,! 





۱- المجالس, اثر شیخ طوسي» ص ۲۵۷و ۲۵۸ 
۲ الغارات» ج ۱ ص‌ ۵٩۱‏ 
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امام در تقسیم بیت‌المال به انداز‌ای دقیق بود که حتّی سهم کودکان مسلمان را 
که در سرزمین دشمن (داژالحرب) به دنیا می‌آمدند فراموش نمی‌کرد. شیخ ابوجعفر 
طوسي در کتاب «تهذ بب الاحکام» می نو یسد: 

3 عَلیاً یه لسلام -ذا ود وود في ض الحزب قَمَم له مما آفاء ألله 

«علی - علیه السلام - چون نوزادی در داژالحرب متولد می‌شد برای او از آن جه 
خدا نصیب مسلمانان کرده بود؛ بخشی را معین می‌نمود.؛ 

امام در تقسیم بیت المال دوست و دشمن نمی‌شناخت! و حاضر نبود سهم 
کسانی را به گناه تب حذف کند. نقفي در «الفارات» می‌نویسد: 

«عَرْ آبي یخی فال: مخت لا - له آلملام تَقولٌ: یا باهلَةٌ آغدول خْذُوا 
حَفکَه * تعالاس, ال هد نکم تیجشوني وألی یشک م۱ 

از آبی بحبی گزارش شده که گفت ازعلی - علیه التلام - شنیدم (به قبیله باهله) 
می‌فرمود: ای قبیلهُ باهله! فردا صبح بیایید و حقّ خود را به همراه دیگر مردم 
بگیرید. خدا گواهست که شما با من دشمنی دارید و من نیز با شما دشمنم.! 

امام پس از آن که اموال مسلمانان را تقسیم می‌کرد به رسم سپاسگزاری در بیت 
المال نماز می‌گزارد. در «وسائل القیعة» می‌خوانیم: ۱ 

ان لیا لو القلاع - کاق ی ی 9 ول : آشهد لي 
و یم ألقامة 2 نی لمْ یقن فیک البان علی الفقلیین - 

ی و ی پانقتی یکره مچس بر آقرنعاژ نانک 


۱ تهذیب الاحکام» تألیف شیخ طوسي؛ ج ۲: ص ۴٩‏ چاپ نجف. 
۲ الغارات؛ ج ۰۱ ص ۳۰ 
۳ وسائل الشیعة» ج ۰۱۱ص ۸۳ 
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(مستحب) می‌گزارد و می‌گفت: (ای بیت!) روز رستاخیز دربارة من گواهی ده که 
اموال مسلمانان را در تو حبس نکردم.,! 

امای سیاست کلی خود را در تفسیم بیت المال در آغاز حکومتش اعلام کرد 
و آن را از کسی پنهان ننمود. در بحارالأئوار می‌خوانيم که علی - علیه السلام - در 
طی سخنرانی خویش در طلیعه کارش فرمود: 

لا وَأیما رَجُل ین آلمهاچرین وألانْصارین أصحاب وشول له - ی للع 
وله زعلم ری أَحلْض له لیم واه لشخبته فا له لَفْضْل الیرَغَدا 
عندالله و وه و اجه عی اه یمرج آشتجاب له لول فََّق متا و 
قعل هي میا اتتقیل زود 1 : 0 ام عباد 
له و الما ما الله 4 سم بتکم بالشویّة لا فیه لاحد علی أعَد وللشَفین 
عنْدالله خن جر انم یب تب مت و 
توباً زما عندالله خیویاضرار. واذا کانَ غُداِنْ شاءاللة فغذوا عَلَهنا فان 
نا مالا مك لاحم أَحَد نکم عربی ولا عجمین» کان من أل آلْعطاء أز 

«آ گاه باشید! هر مردی از مهاجران و آنصار ازیاران رسول خدا- صلی ۲ علیه و 
آله و سم - که به دلیل مصاحبتش با پیامبر» تصور می‌کند برتری و امتیازی بر 
دیگران دارد (باید بداند که) برتری درخشان فردا نزد خداوند خواهد بود و پاداش و 
مزدش بر خداست. و هر مردی که دعوت خدا و رسول را اجابت نموده و آیین ما 
را باور داشته و در دین ما وارد شده و قبله ما را قبله خود دانسته است بی‌تردید 


حفوق و حدود اسلام دربارة او (مانند مهاجران و أنصار بکسان) جاری می‌شود. 





۶ 
۱- بحارالائوار مجلسي؛ ج ۳۲» ص ۱۷ و۰۱۸ چاپ جدید. 


0۲۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵0100.60۴9 (0) 


۲ ه دولت فرخنده علوی 





پس شما همگی بندگان خدا هستید و مال نیز مال خداست و در میانتان به 
گونه‌ای برابر تقسیم می‌شود وهیچ کس را در آن؛ بر دیگری برتری نیست و برای 
برهیزکاران» فردا بهترین مزد و برترین پاداش آماده خواهد بود. خداوند دنیا را 
پاداش پرهیزکاران قرار نداده و آن چه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر از پاداش 
دنیا است. فردا به خواست خدا هنگام صبح که فا رسید نزد ما حاضر شوید زیر 
اموالی در اختیار ما قرار گرفته که آن‌ها را تقسیم خواهیم کرد. هیچکس از آمدن 
خودداری نکند چه عرب و چه عجم. چه نام او در دفتر عطاء باشد و جه 


نباشد. ... ,| 


بارسایی در بهره‌گیری از ببت المال 

علی - علیه السلام - در بهره‌گیری از اموال عمومی» کمال پارسایی را نشان 
می‌داد و نصیب خود را از اموال همواره با ففرای مردم مقایسه می‌کرد و می‌فرمود: .. 

ان له تعالی فرص علی مه الْحَق أنْ بو هم بضَعفة آلناس,» ۱ 

بخدای تعالی بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردمان تنگدست 
نساب (و برابر نهند).) 

از این رو در پوشیدن لباس به جامه‌ای خشن روی می‌آورد و در خوراک» به 
نایم ققانا فص نع م‌الزنه 

ء أقنمْ ین تفيي بأن پقال آمرآلمژینین ولا أشارکهُم في عکاره دح ۱1,۶ 

رآیا فانم شوم که مرا فرماند؛ مومنان خوانند و در سختی‌های روزگار با مومنان 


۱ نهج البلاغة فیضص؛ خطبه و هو ۲ 
۲ نهج البلاغٌ فیض: نام ۴۵ (نامه به عنمان بن ختیف). 
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شریک نباشم؟م! 

گاهی که به جیزی نیاز پیدا می‌کرد از بیت المال وام نمی‌گرفت بلکه مثلا 
شمشیر خود را می‌فروخت تا بتواند آن چه را که می‌خواهد تهیّه کند. ثقفي در 
«الفارات» ميتو یم 

«عن آبي زجاء أن تا - عَلیه آلستلام _أ خرح میفاله ای آلسُوق فقال: مَنْ 
3۷ شتري بني هلا؟ قل زکان عمی عن| ازار ری 
میرآنمژینین انا آبیهک زرا وانینک تمه الی عطایکت فِحَه زر الی عطائه فلا 
قتض عَطاعء أعظانی حَفي 

راز آبورجاء (یزیدین مخجن) گزارش شده که: علی - علیه التلام - شمشیرش را به 
بازار برد و گفت: این را چه‌کسی از من می‌خرد؟ اگر تن پوشی داشتم این شمشیر 
را نمی‌فروختم! آبورجاء گفت: من بدو گفتم: ای امیرمومنان من تن پوشی به تو 
می‌فروشم و بهای آن را به تخیر می‌افکنم تا حق خویش را از بیت‌المال دریافت 
کنی. آنگاه جامه‌ای را بدان صورت به او فروختم و چون سهم خود را دریافت 
کرد حق مرا پرداخت.» 

در «الفارات؛ از آبو اسحاق سبيعي گزارش نندة که گفتن۱ 

کت علی عثق آبي بو لجْمعة وأبیولعوییین غلغ ۱ بنْ آبي طالیب عَلیه 
التلام یب وهویترزم بکیها فلت یاب آمیلمژمیین بجد الحرّ؟ فقال لي: 
لابَجد حرا ولا بدا کته غعل قَمیصَه و هووطبٍ ولا له یر هیر ها 


«در روز جمعه بر دوش پدرم نشسته بودم و امیرمومنان علی بن ابی طالب - علیه 





۱ الغارات» ج ۰۱ص ۶۳ و ۶۴ 
۲ الغارات» ج ۰۱ ص ۹۸ و ۹٩‏ 
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التلام - خطبه می‌خواند و با آستینش خود را باد می‌زد! گفتم: پدرجان [آیا] امیر 
مومنان احساس گرما می‌کند؟ پدرم به من پاسخ داد: او گرما و سرما را به حساب 
نمی‌آورد ولی بیراهنش را شسته و نمناک است و پیراهن دیگری هم ندارد اين 
است که لباس خود را باد می‌زند تا خشک شود.! 

باز ثقفي می‌نویسد: 

«عَنْ عبة ن عَلمَةَ قال دخْلْتَ علی علی - علیه آلشلام - فاذا ین دی لین 
حایض اي موضنة و کیشو بابسا قفلت: با آیرآلهژینین آتا کل مثل هذا؟ فقال 
يا توب بت وشون یله له للم ال یس 
هذا و یبش أَخمَی من هذا - و أشازالی ثیابه فان الم َحذ بما اد به» حفثّ أن 
لش یو 

از عبة ُن علمة گزارش شده که گفت: بر علی - علیه التلام - وارد شدم و دیدم 
که نزد او ماستِ ترشیده‌ای است که بوي ترشی آن آزارم داد و نیز چند تکه نان 
یه در کنارش دیدم! گفتم: ای امیر مژمنان آیا چنین غذایی می‌خوری؟ به 
من فرمود: ای آباالجنوب (کنيه علقمه بود) پیامبر خدا. صلی الّه علیه و آله و سلم - 
را دیدم که نانی خشک‌تر از این می‌خورد و لباسی زبرتر از این (به جامه خود 
اشاره نمود) می‌پوشید من گر به شیوة و رفتار نکنم می‌ترسم که بدو ‏ نپیوندم.»! 

امام - علیه التلام - هیچگاه بر آن نشد تا از اموال فراوانی که در اختیار 
داشت» جیزی را برای خود اندوخته کند. 

شیخ خَعاملي در «وسائل القیعة» گزارش نموده است: 

«کان عَلِیْ عَلَیْه السلام ات 7 یا هل ألْكُوفْة ان حَرَجْت من < عِندکم 


۱- الغارات؛ ج ۱ ص ۸۴ و ۸۵ 


0۲۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵0100.60۴9 (0) 


پارسایی در بهره‌گیری از ببت المال ۰ ۲۵ 





- 7 2 هه ور 


بقيرمخلي رای و غلابي نا خین! و لته تپ ین هلت و 
جع وکام بظمم آلتاس الْخل و[لَحْبرا ‏ لحم وین ین القرید الرَیِت) و 
جللها مرن لعج و کان دک طعاة, " 

رعلی - علیه السلام می‌گفت: ای کوفیان! اگر من از نزد شما با چیزی بیش از 
بنّه و مّکب و غلام خود بیرون رفتم خیانت کرده‌ام! و هزينة زندگی او از 
نخلستان وی می‌آمد که در مدینه در محلی به نام ینبم (به دست خود به پا کرده 
بود). او مردم را با نان و گوشت» خوراک میداد و خودش نان و زیتون که بر روی 


آن خرمای عجوه بود. می‌خورد و این خوراً کش بود.؛ 


آموزش ذر همه جا 

علی - علیه التلام - علاوه بر این که در مسجد و در خطبه‌های جمعه به 
مسلمانان علم و آداب می‌آموخت» در جایگاه‌ها و شرایط دیگر نیز از آموزش 
عمومی غفلت نمی‌ورزید. ثقفي در رالغارات» می‌نویسد: 

بعَن آلحارثٍ عَنْ عَلنِ - عَلیهالملام | دخْل آلشوق فقال: : یا مخشّ‌اللحامین 
تقخ منگن في قلطم تلیس ین دا هویج فلو ها کلا والذٍي 
أَحْتَجَب بالتبم فضربه عَلِی ۱۳[ - علی هر قال: یا ام ومن ألذٍي 
او ختجب التبم ؟اقال رب امین با یی فقال له: أخطات! ال یش 


یه وب یه ججات همهم شا ار -ققال گزبما او ماقلث یا 
آمیرآلمژینی؟ قال: آن تلم لة ععکت عبت کننت. فال: یم آلمشکی؟ قال: 





۱- هگذا ژوی في بالغارات, وَهُولضُواب. 
۲- وسائل الشیعة» ج ۰۱۱ ص ۸۳؛ مقایسه شود با:الغارات؛ ج ۰۱ ص ۶۸ 
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۶ هو دولت فرخنده علوی 


لا! نما قاو بغیررتک!۱ 

راز حا ر ث (آبواسحاق سبيعي) گزارش شده که گفت: علی - علیه اللام - وارد 
بازار شد و گفت: ای گوشت فروشان! هر کس از شما در گوشت (و هیکل 
حیوانی که ذبح کرده) بدمد و آن را فربه نشان دهد از ما نیست. نا گهان مردی را 
یافت که نشت ابه او نموده نود به دیگری فی‌گفت: ضوگند به: قسی. که کر اپس 
هفت پرده نهان شده این چنین نیست! 

علی - علیه التلام - بر پشت او زد و گفت: ای گوشت فروش چه کسی در 
پس هفت پرده نهان شده است؟! 

آن مرد گفت: خداوند جهانیان ای امیرممنان! 

امام فرمود: خطا کردی! میان خداوند و آفریدگانش هیچ پرده‌ای نیست. زیرا 
آفریدگان هر کجا هستند خدا با آن‌ها است. 

مرد گوشت فروش گفت: ای امیرممنان کفارژ سخنی که گفتم جیست؟ 

امام فرمود: کقارة سخنت آن است که بدانی در هر کجا هستیء خدا با تو 
است. 

آن مرد دوباره گفت: آیا بیچارگان را (به کفارةُ سوگندٍ نادّرست خود) خوراک 
- ۱ 

امام فرمود: نه (لازم نیست زیرا) توء به غیر خداوندت سوگند یاد کرده‌ای,! 

ارشاد و هدایت امام از مسجد و بازار فراتر می‌رفت و حتّی به میدان جنگ 
می‌رسید | محقد بن علیی بن بابوبه در کتاب «التوحید» آورده است: 

ان خی قاع مآلْجَل الی آمبرآلمژینین - علیهالشلام - فقال: يا آمیآلمژینین 


۱- الغارات» ج ۰۱ ص ۱۱۱ و ۱۱۳ 
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آموزش در همه جاه ۲۷ 


نموم ام ال وادٌ؟! قال: فحَعَل آلناش له قالوا با آغرابخ ما ثری ما فیه 
آیزینین ین تفسیم َملب؟ ققال آبیاغژمنین: عون آلذٍي رد لایخ هو 
آلذي رید ین الق نم قال يا راب لول في له واجد علی أرْبَعَة فسام. 
فوّجهان منها لایجُوزان عَلَی له ه روج ووجْهان یَبُتان فیه. فَأمّا النّذان 
لایَجُوزان علیه فوّل ال واحدٌ یش به باب آلأغداد قَهذا ما لایَجُول لا ما لا 
نانی له لا بل في باب آلأغداد ما تری أَنه کَرّما قال: بات لائقه؟ ول 
یل هُوواحدٌ ین آلناس - دبع ین آلجلس. قهذا ما لا یَجورٌعلیه له 
تیه وجَل رُنا عن ذلکت وتعالی. وم لو جَهان دا تذبتان فیه فول آلقایل : 
ُوواجدٌ یس له في الاشاء شبه کذلیک رئنا و آلقایل: اه روج خی 
لعفنی يَغبي به هلیم في وجُودٍ ولا عق ولا وفم کتللک ریا عرَوجَل,ا 
«در روز جنگ جمل مردی بادیه نشین در برابر امیر مومنان ایستاد و پرسید: ای 
امیرممنان تو می‌گویی که خدا یکی است (مقصودت از این سخن جیست؟) 
مردم بر او اعتراض کردند و گفتند: ای آعرابی مگر نمی‌بینی که امیرمومنان سرگرم 
تقسیم سپاه است (اکنون چه وقت این گونه پرسش‌ها است؟). امیرممنان فرمود: 
و را واگذارید که آن چه این بادیه‌ نشین می‌خواهد همان جیزی است که ما از 
دشمنان خود خواستاریم (تا به فولت حق باز گردند و مردمی #۹ آگاه شوند). 
سپس فرمود: ای آعرابی» این گفتار که خدا یکی است بر چهار صورت می‌آید 
که دو صورت آن برای خداوند عژو جل روانیست و دو وجه دیگرش برای خدا 
ثابت است. اقا آن دو صورتی که برای خداوند روا نیست یکی این است که 
مقصود گوینده از یکتایی او (وحدت عددی و) وروذ درباب آعداد باشد و این 


۱- التوحید؛ اثر ابن بابوبه, ص ۸۳ و ۸۴ جاپ قم. 
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جایز نیست. زیرا جیزی که دوّمی ندارد. در باب اعداد داخل نمی‌شود آبا 
نمی‌بینی خداوند (در قرآن مجید) کسی را که گوید خدا یکی از سه (قنوم) است» 
تکفیر نموده است؟ ۲ (دوم) آن که کسی از مردم بگوید خدا یکی است و مراد 
وی» نوعی از یک جنس باشد (مانند نوع انسان از جنس حیوان) این نسبت نیز بر 
خدا روا نیست زیرا تشبیه لازم می‌آید و خداي ما بزرگتر از آن است که شبیه و 
همانندی داشته باشد. اما آن دو صورتی که برای خدا ثابت است (یکی) آن است 
که گوینده اظهار دارد خدا یکی است به معنای آن که در میان اشباء نظیر و 
همتایی ندارد البته خداوند عزوجل این چنین است (و دوم) اين که بگوید خدا 
یکی است به معنای آن که وحدت معنوی دارد یعنی نه در وجود و نه در عقل و 
نه در وهم. تقسیم‌پذیر نمی‌باشد» آری خدای ما این چنین است.» 

خطبه‌ها و سخنان فراوانی که علی - علیه السلام - در کوفه و در مسیر 
جنگ‌ها و دیگر جاها ایراد نموده همگی به منظور بارور کردن فرهنگ مسلمانان 
و آشنایی ایشان با معارف بلند پایة اسلام بوده است که ذکر همه آن‌ها در این 


کوتاه فن هیشر ني ی ۲ 





۱ اشاره است به آي شریفه: لد کین ان له ات تلانّ..., الماندف ۷۲) 

۲- از میان معارف اسلام» علی - علیه السلام - بیشتر به موضوع توحید (در ذات و صفات و آفعال) در 
خلال خطبه‌هایش عنایت داشته و همچنین در توحید عبادت و دعا به درگاه حق بافشاری نموده است 
چنان که در نهج البلاغه می‌خوانیم: قذْ ادن لک في الدُعاء کم لک بالاجابة وأتک أن تشتلهة 
لینطیک و تسترجعة پیزخمکک ول تجعل نینک وبیته من بحجبه عنک وم بلجنک لی من بَشفغ لک 
یه , (نهج البلاغة. نام ۳۱) یعنی: بخداوند به تو اجازه داده تا او را بخوانی و خود عهده‌دار اجابت شده 
است و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا بر تو عطا کند و رحمتش را بجویی تا بر تو رحم آورد و میان تو 
و خودش کسی را نگذاشته که او از تو بوشاند و تو راوادار نکرده که نزد وی شفیح و میانجی ببری., 
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مخالفت ا غلاة و ستایشگران 

علی - علیه السلام - با وجود ویژگی‌های شگفتی که داشت اجازه نمی‌داد تا 
ماحان و ستایشگران او را بستایند و به غلوو افراط روی آورند. در نهج البلاغة 
می-خوانیم که امام در گرما گرم جنگ صفین برای یارانش خطبه‌ای بلیغ خواند. 
یکی از آنان که سخنان امام - علیه السلام - وی را سخت مجذوب کرده بود؛ 
برخاست و با گفتاری مبالغه آمیز به ستایش علی - علیه السلام - پرداخت. امام 
در پاسخ وی فرمود: 

ینت تن عم جلال له في تفه ول و هی فد ان طخ3 
لیظم ذیک - کل ما سیواة. وان شکب حالات ال صالح لاس 
ین بهغ خبٍ لْخرو یوضع م یشم علی الکبر؛ فد کرفت أن یَکون جال في 


موم ۶ 


کم آني اج الاظراء و آشتماع آلتناء لش بحند له کذلک ول کت اجب 
پُقال لک لَیَرکْبَه آتجطاطاً له مجحانة عن تناول ما هُوَأحَقّ به من لْعَطعَة و 
الکتربه وا آستّخلی آلناس‌آلنَاء بَغ آبلاء قلا نا عَی بجمیل ثناء لاخراجي 

تفيي الی الله ولیک ین قیة فی موق لج فزغ من آدانها و قراض لابدّ من 
از بل لب لشیم بآ 
لبادرة ولا تخالِْطوني باعصانعة ولاتنوا بی آلاستثقالا في حق یل لي ولا یماس 
مش َِشيي له من آستنمل لح آن پمال له و العذل آن بخرض علیه کان ال 
بهما أقْل له قلا تما عَْ مقالَّة حق وشوو ید قاني آشت في تيي بفوق 
نا ول من دیکت من فغلی | یل ین تشيي ما وآنلک بو وتي, 
۳ تم عبید مَمْلوکُون رت لاب غی یفیک یناما لا تشک من 


ِ‌ ۹ 


انفسنا. . 


۱ نهجالبلاغة فیض؛ خطبه ۲۰۷ 
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«کسی که جلال و مقام خدا در جان و دلش بزرگ آمده به دلیل همین 
بزرگی سزاوار است که هر چه غیر خداست در نظر وی کوچک آید... و از 
زشت‌ترین احوال والیان به نزد صالحان آن است که گمان رود که ایشان به فخر و 
خود ستایی دلبستگی دارند و کارشان بر پایهُ تکبر و خود بزرگ بینی نهاده شده 
است؛؟ و من بیزار از آنم که از خاطر شما بگذرد که دوستدار مبالغه گویی و 
شنیدن ستایش هستم و سپاس خدای را که بر چنین حالی نیستم و اگر هم 
تناگویی را دوست میداشتم. این کار را به خاطر فروتنی در پیشگاه خداوند 
سبحان ترک می‌کردم که او به شمول عظمت وبزرگی از هر کسی سزاوارتر است و 
چه بسا که مردم ثناگویی را پس از کوشیدن در رفع گرفتاری‌ها شیرین 
می‌شمرند اقا شما مرا به دلیل فرمانبرداريم از خدا و رفتار پسندیده‌ام باخودتان ثنا 
مگویید که هنوز از اداي حقوقی که باقی مانده فارغ نشده‌ام و فرائضی را که بر 
عهده دارم به اجرا نگذاشته‌ا پس سخنانی را که با جباران رورگار می‌گویند با 
من مگویید و آن چه را که از بیم مردم خشمگین پنهان می‌سازند از من بنهان 
مکنید و در آمیزش با من راه ظاهرسازی و چاپلوسی را پیش نگیرید و گمان 
نبرید که اگر حمّی گفته شود بر من دشوار می‌آید و نبندارید که می‌خواهم مرا 
بزرگ دارید. زیرا کسی که سخن حق یا پيشنهاد عدالت را بر خود گران شمارد. 
البّه عمل به آن دو بر او سنگین‌تر خواهد آمد. بنابر این از گفتن حق یا سفارزش 
به عدالت در هنگام رایزنی خودداری نکنید که من به نزد خویش بالاتر از آن که 
به خطا گرفتار شوم نیستم و از اشتباه در کارم ایمن نمی‌باشم مگر آن که خداوند 
فرااز عظا بان عارد ها پراین کار تراناتر استاو. و این تیست که فوزو قنما 
بندگان حق و مملوک خداوندی هستیم که جز او خداوندگاری نیست و او مالک 
و صاحب اختیار ما است در آن چه که ما اختیار و مالکیتی نداریم.... » 
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امام - علیه التلام - دوستان مبالغه‌گر را همچون دشمنانش از کارشان بر حذر 
می‌داشت و می‌فرمود: 

رلک فی رّجلان: مب عال و مُْفْض فا 

«دو مرد درباره من به هلا کت می‌رسند: یکی دوستی که زیاده‌روی کند و 
دیگری دشمنی که به خصومت پردازد., 

گروهی پیش روی علی - علیه التلام - او را ستودند امام فرمود: 

لماک أغلم بي من تفيي وا الم بتفبي مهن لهع اجقلنا خیرا ی 
َو و آغفنا ما لایَعلمون!" 

ببار خدایا تو به من از من داناتری و من به احوال خویش از ایشان آ گاهترم؛ 
خداوندا ما را بهتر از آن چه می‌پندارند قرار ده و آن چه را که نمی‌دانند بر ما 
بیامرز) 

تصربن مُزاحم در کتاب روفت‌صفین, آورده است که علی - علیه السلا - بر اسب 
سوار بود و حرب بن شرحبیل پیاده به همراه امام می‌رفت؛ علی - علیه التلام - به او 
فرمود: 

رازجغ ان مشی مثلکت فِه للوالي و مه مین ,1" 

با رگد که اه انطن فر باسی مایقافقة تمامدار می شاه و میب سقازت 
مومنان است! 

علی - علیه التلام - به مردی که در ستودن او مبالغه می‌نمود ولی به دشمنی و 


۱- نهج البلاغة فیضء کلمات قصار ۱۱۳ 
۳ نهج البلاغة فیضء کلمات قصار» ۸۰ 

۳ وقعة صفّین ص ۵۳۲ چاپ مصر. [در نهج البلاغه عبارت مذکور بدین صورت آمده است: باز جع 
ان عشی ملک عع مثلي فثته للالي و مَذله مین , (کلمات قصار»۳۱۴)] 


۲ ه دولت فرخند؛ علوی 





مخالفت با امام متهم بود» فرمود: 
1 3 بل 4 2 ۳ ۱ 
نا دون ما تعول و فوق ما في نفسکا 


«من از آن چه می‌گوبی کمترم ولی از آن چه در دل داری» بالاترم»! 


رفتار امام با محالفان 

علی - علیه التلام - در برخورد با مخالفان سیاسی خود بسیار شکیبا بود و با 
بزرگواری آن‌ها را تحمل می‌کرد و تا دست به سلاح نگشوده بودند متعزض آنان 
نمی‌شد. خوارج آزادانه به کوفه می‌آمدند و گاهی جسارت ورزیده به امام - علیه 
السلام - توهین روا می‌داشتند ولی امام بزرگوار نه تنها خود خشمگین نمی‌شد بلکه 
یارانش را نیز به بردباری فرامی‌خواند. در نهج البلاغة آمده است که روزی یکی از 
خوارج» امام - علیه التلام - را مورد اهانت قرار داد؛ یاران علی - علیه السلام - 
دست به اسلحه بردند تا آن مرد گستاخ را کیفر دهند امام فرمود: 

یالما موب بعت أوعَفَوَعَن ذنب»1" 

باو را وا گذارید. جز این نیست که کیفر دشنام) دشنام است يا عفو از گناه»! 

و بدین سخن, آن مرد را از کشته شدن به دست یارانش رهایی بخشید. 

امام علی - علیه التلام - از مرتاتنبی اقیباف مخالفنان سپاسی خودیا بة 
شرک و نفاق متهم نمی‌کرد ولی آن‌ها را ستمکار بر خود و بیروانش می‌شمرد چنان 
که عبدالله جعفر جنتری در کتاب «قرب ال(سناد» می‌نویسد: 

ان علبا - علبه السلام ‏ م یک ینس آحدا ین آفل حزبه ان الشرک ولا ای 


۱- نهج البلاغة فیضء کلمات قصار ۸۰ 
۲ نهج البلاغة فیض: کلمات قصار؛ ۴۳ 
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لیات و که :شم | خواننا با عنام 

رعلی - علیه التلام - هیچ یک از دشمنان محارب خود را به شرک و نفاق 
نسبت نمی‌داد بلکه می‌فرمود: ایشان برادران ما هستند که بر ما ستم و تجاوز روا 
داستنك.» 

شبخ كليني در «فروع کافي» آورده است که امیرمومنان - علیه السلام - به هنگام 
جنگ با دشمنان به سپاهیان خود می‌فرمود: 

با تا نج > عتی بتکم فانک بخندالله علی حَجَه و ترکم ایا یام ختی 
و عها ی تک هتشر ان ول ون ری 
لا تکنیفوا عَورة ولا تلو بفتیل» " 

ابا اتسیو فا هبرگ ابا شا در کت وی 
سپاس خدا را که شما به حجٌت و دلیل آراسته‌اید و اگر آن‌ها را وا گذارید تا به 
جنگ شما اقدام ورزند حجت دیگری در اختیارتان قرار خواهد گرفت پس چون 
ایشان را شکست دادید» فراریان را مگشید و برهیچ زخم خورده‌ای نتازید و 
شرمگاه هیچ کشته‌ای را آشکا ر مکنید و هیچ مقتولی بآشتله از نله 

باز هم شریف رضي در ,نیج البلافة, آورده است که علی - یه ملاع سربه هنگام 
جنگ صفین چون دید تنی چند از یارانش به سپاهیان سعاوبه دشنام می‌د هنك » 


فرمود: 
يآ لمآ وا مبابین و لکنکُم لووصه یوب رطعم 
2 في لول ول في آلغذر وَلثْمْ عکان کم |باشم: حف 





۱- قرب الاسناد» ص‌ ۵ جاپ تهران؛ مقابسه شود با: بوسائل الشیعةم؛ چ ۱ص ۶۲ 
۲ رو ین الكافي؛ ج ۱ ص ۳۳۸؛ مقایسه شود با: بوسائل الشیعة,» ج ۰۱۱ص ۶٩‏ 
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دماءنا و دمائهغ و أصلخ ذات بیننا وَبیَهم وآخدمج من آلضلالة حتی یرف لح 
من جَهله وَيَرعَوي عن ی والْغذوان من لح بهما 

«من نمی‌پسندم که شما دشنام‌گو باشید ولی چنان چه کردار آن‌ها را وصف 
نمیده و حالشقان را بیان کنیل به صواب در گفتاز نزدیکتر است:و غذرنان را (در 
جنگ با آنان) بهتر می‌رساند. پس به جای دشنام به ایشان» بگویید بار خدایا 
خون‌های ما و آنان را از ربخته شدن حفظ فرما و میان ما و آن‌ها صلح و آشتی 
برقرار کن و ایشان را از گمراهی به راه آور تا کسی که حق را نشناخته آن را 
بااتناسنو آن کهبر گراهی و دشمتی مرانگیيفته شلی از آن راه بارگردقب 

شبخ طوسي در کتاب «تهذیب الحکام» می‌نویسد: 

تنعل علیه آلسَلام بیع یبن فبایعة ققان عَل علیّه المَلامْ 1 
لک اني أخاف ال وب العالمین. فخْلی سبیله وَأعطاء هي جاء به»ا 

پاضیری را در جنگ صقن به نزد علی - علیه السلام - آوردند او با امام بیعت 
نمود. علی - علیه السلام - فرمود: من تو را نمی‌کشم» من از خداوند جهانیان بیم 
دارم . آنگاه او را آزاد کرد و آن چه را که با خود آورده بود بدو بخشید(یعنی 
اموالش را به غنیمت نگرفت).م 

ام ری مرول کسانی از مسلمین که به جنگ با وی برغاسته بدد 
هرگز مشمول غنائم نمی‌شمرد. شیخ طوسي در کتاب «تهذیب الاحکام» و ابن بابویه در 
کتاب «علل القرائع» آورده‌اند: 

عزوان ناگم قال: اهنا علخ بالبطوة رد علیآلناس أْوالَم من 


اب اوج ق وفن ۱۳۴ 
۲ - تهذیب آلأحکام؛ ج ۲» ص ۵۱؛ مقایسه شود با: وسائل الیعة» ج ۰۱۱ص ۵۴ 
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رفتار آمام یا محالان ۰ ۳۵ 





وب 


آقاع یه أخطاه و من[ ۸ یم ین ی أَحلَ. قال فقال له قال یا آمیرآلغژمنین آفیم > 
تا والی | ال معا أکتوا علی ال: کم بح میتی عانشة في سذیه؟ 
راز مروان بن حکم رسیده که گفت: چون علی ما را در بصره شکست داد اموال 
مردمان (دشمنانش) را به ایشان برگردانید» هرکس که دلیلی می‌آورد ( که فلان 
مال» از آن اوست) مالش را به او باز پس می‌داد و اگر دلیلی نداشت به قید سوگند 
(مال را به وی برمی‌گردانید). یکی از سپاهیانش گفت: ای امیرمومنان غنائم و 
اسیران را میان ما تقسیم کن (و به دشمن بازنگردان)! چون این درخواست را مکزر 
نمودند امام فرمود: کدامیک از شما حاضر است مادر مزمنان عائشه را از بابت سهم 
خود بگیرد؟! با این سخن. همه از درخواستِ خود باز ایستادند (و دانستند که 
مسلمان حق ندارد مسلمان دیگری را به اسارت گرد یا اموال او را به غنیمت برد 


رفتار امام با آنان که ذر جنگ شرکت نکردند 

گروهی از مسلمانان علی - علیه السلام - را در برابر دشمنانش یاری ندادند و به 
دستاویز پیش آمد رفتنهع از شرکت در جنگ کنازه گرفتند داوری امام - علیه 
السلام قیاق آتانن یی دس اند و 

لوا الق ولَم ینم نصا آلباطل ,۲۱ 

«آنان» حق را خوار کردند ولی باطل را هم یاری ننمودند,! 

برخی از ایشان. از امام - علیه السلام - رخصت خواستند که به همراه سپاه وی 


۱ - تهذیب الاحکام ج ۲» ص ۵۱؛ علل الشرانم» ص ۲۰۰؛ مقایسه شود با وسانل الشيعة» ج ۱۱ 


ص ۵۸ 
۲ نهج البلاغةٌ فیضء کلمات قصار ۱۲ 
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باشند ولی در جنگ شرکت نکنند تا بتوانند از نزدیک میان امام - علیه السلام - و 
دشمنانش داوری کنند علی - علیه السلام - از پيشنهاد این گروه روی بر نتافت 
بلکه با گشاده‌رویی از ایشان استقبال نمود و آن‌ها را به کار خود دل گرم ساخت 


جنان که تصرین مزاحم در کتاب «وَفتة صفین » می نو بسد: 


ِ ۳ 


بان آصنحات عبأللْهبن مشغود وه وفیهم ید آلتلمانی و أصحابة فقالوا له 
انا تخر معکم ولا تلزل عَسکرکم و نکسکرعلی جدو ختی نظرفي آمرکم وان 


آفل آلشام فَعن نآرد ما لا یَجل له دا له کنا یه . فقال علن: مرخب 
لا هذا هه فيآلذین للع بلشتهه تن غ زض بهذا هو جایرحاین» 
«یاران عبدالله بن سعود که عیدة سلمانی و همراهانش نیز در میان ایشان بودند به 
نزد علی - علیه السلام - آمدند و گفتند که ما با شما از (کوفه) بیرون می‌رویم ولی 
در لشکرگاهتان فرود نمی‌آییم و خود اردویی جداگانه می‌زنيم تا در کار شما و 
شامیان بنگریم. هر کس را که دیدیم می‌خواهد به کاری دست زند که بر او 
حلال نیست یا ستمی آشکار از وی سرزد بر ضل او خواهیم بود. علی - علیه 
السلام - فرمود: آفرین بر شما باد. خوش آمدیدا این است همان (طریق) دین 


شناسی و سنّت دانی» هر کس بدین کار راضی نشود ستم‌کار و خیانت‌گر است. 


علی - علیه السلام - با توده مردم رفتاری بس دادگرانه داشت و اموال و حقوق 
آنان را سخت محترم می‌شمرد به گونه‌ای که کمترین رسخصت بهره‌گیری از اموال 


ایشان را به کارگزارانش نمی‌داد. درروقعة صفین» می‌خوانیم: 





۱- وقعة صفین؛ ص ۱۱۵ 
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رفتار امام با دهقانان شهر آنبار ۵ ۳۷ 





رو جاء عَلیْ ختی موبالانبا رفسف وخْشُومک دهافتها فلا سل لو 
تغْ جاوٌوا دون مَعَ. قال: ما هلذه لذوابٌ ۳ سگم اون ارم بهذا آلّذي 
صتختم؟ قالوا:آما ها لذٍي صََغْنا فَُ وق نا نع به آلامراء و ما هذه آلبجرازین 
س 9 ۰ 71 ‌ ۶ ِ ۳ ۳ ۲ 7 ۰ 1 ۳ كِ 9 
تک فد صتفنالک وللمشلمین طعاما وحیانالذویکم علفا کر قال: أمّا 
هذا آلذی رع وس جرا سر بر و مش ۳ 
تشون یه علی نیم اک فلا تشون دو .وا خیگع همق خیش 
۳ ادها ملک فنحسبها من خرا اجکی ناهام" نکم آا طعامُکم آلزي صََحتَم 
تا قاتا تَکُره آن تاکل من موکم الا بتَعن. قالوا: یا آییرآلمژمنین تن نومه ثم 
وی سیب قیعتة تن تكتفي بما دون . قالْوا: با نیت انا 
و حث آن بل عَدیّتنا و کرامتتا. قال: لهج وَنْحَکم نحن آغنی نکم فترکهم نم 
۳۹ 

بعلی - علیه التلام - (در راه صقین) همچنان می‌آمد تا به شهر آنبار رسید ( که 
یکی از شهرهای کهن عراق واقع در سمت شرقی فرات بود). دهقانان آن شهر 
موسوم به بنوختئوک (که در اصل ایرانی بودند) به استقبالش شتافتند و چون بدو 
رسید تنل پیاده شدند و در رکابش دویدن آغاز کردند! امام به ایشان فرمود: ؛ پس این 
سهایبابای با تیاه آز ند بای ستاو انا ر که نمودید چه قصدی 
دارید؟ آن‌ها پاسخ دادند: این کار؛ رسم و خوي مااست که بدان» فرمانروایان 
خود را بزرگ می‌شماریم و اقا اين چهاربایان پیشکش برای تو است و ما برای 
شما و دیگر مسلمانان غذایی آماده ساخته و برای چهارپایانتان علوفة بسیار فراهم 


آورده‌ايم. 





۱ وقعة صفین؛ ص ۱۴۳و ۱۴۴ 
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امام فرمود: این رسمی که بنداشته‌اید فرمانروایان خود را بدان بزرگ می‌شمارید 
به خدا سوگند که سودی بدانان نمی‌بخشد و تنها جان و تن خود را رنجه می‌دارید 
بنابر این آن را مکزر مکنید. و اقا جهارپایانتان اگر دوست داشته باشید که به 
حساب خراجتان ( که هر ساله می‌پردازید) آن‌ها را بگیریم از شما می‌پذیریم؛ و 
اما غذایی که برای ما ساخته‌ابد (باید بدانید که) ما خوش نداریم چیزی از 
اموالتان را جز با پرداخت بهای آن بخوریم. گفتند: ای امیرمومنان ما بر آن قیمت 
می‌نهیم سپس بهایش را از شما خواهیم گرفت. فرمود: تا هنگامی که بهای آن را 
تعیین ننمایید ما به غذای ساده‌تر خود اکتفا می‌کنیم!... گفتند: ای امیرمومنان» ما 
دوست داریم که پیشکش و هدیَةٌ ما را بپذیری! امام به ایشان فرمود: آفرین بر شما 
ولی ما از آن بی‌نيازيم سپس آن‌ها را ترک نموده راه خود را پی‌گرفت.؛ 

هرچند پذیرفتن هدیه در آیین اسلام ممنوع نیست ولی امام - علیه السلام - 
نمی‌خواست همچون دیگر فرمانروایان تنها به اعتبار فرمانروایی خود از مردم مالی 
را دریافت کند و ثروت‌اندوزی نماید؛ و همچنین نمی‌خواست مردم به خاطر 
هدایایی که می‌دهند انتظارات بی‌جا (و استثنائی) از دولت داشته باشندا 

تاریخ به یاد ندارد که فرمانروایی تا این اندازه پارسایی و دقت در کارهای مردم 
از خود نشان دهد مگر آن که از پیامبران خدا یا شا گردان برجستهُ مکتب ایشان 


باش. 


علی - علبه التلام - حقوق کسانی را که مسلمان نبودند ولی در حکومت 
اسلامی میر بستنل و معاهد ۳ اهل دمّه تامیده می‌سد نك نیز کاملاً محترم می‌شمرد 


و از دفاع و یاری ایشان دریغ نمی‌کرد. شیخ طوسي در کتاب «تهذبب الاحکام» 
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وت 

5 یم موف کییژیسال ققال آیآلمژینی- علبهالتلام - ما هذا؟! قالو: یا 
بر اه ی 2۳ مهو < ختی اذا کرو 2 جر َو ۱۳ اما 
له من بت آلمال» ا 


«پیرمرد کوری می‌گذشت [ و از مردم] درخواست [مال] می‌کرد. امیر مومنان از 
یارانش پرسید: این مرد کیست؟ گفتند: ای امیر ممنان, او نصرانی است! فرمود: 
او رابه کار گرفتید و همین که فرتوت و ناتوان شد از کمک به او دریغ 
می‌ورزید؟! از بیت المال» مخارجش را بپردازید.» 

روری به علی - علیه السلام - خبر رسید که سپاه معاویه در ناحیهُ شهر آنبار» 
یورش آورده و ضمن غارت. زیورهای دو زن را - که یکی از آن دو معاهد بود - به 
غنیمت برده‌اند! امام از این که به یکی از اهل ذقه ستم روا داشته‌اند. جندان خشم 
گرفت و اندوه خورد که شگفت‌آور بود و جنان که در «نهج البلاغة, آمده در این 
باره فرمود: 

بقدَ ی أن لر جل مهم کان بَذخل علی لمرة اتمه و خی اْعاهدة 
بترم متا وا وفلوتدا زرمانباماکطزخ له لا الا شیزجاع والاشیزحام 
لصو افرین ما نان رجل ینیم کل ولا ریق عفن آرء ما جات ی 
ید هذا فا ما کانّ به عَلوماً بل کان به عندٍي جدیرم!" 

ربه من گزارش داده‌اند که مردی از ایشان (یاران سعاویه ) بر زنی مسلمان و نیز 
زنی معاهد وارد شده و خلخال و دستبند و گردن بندها و گوشواره‌های او را کنده 





۱- تهذیب الاحکام» ج ۲ ص ۸۸ 
۲ نهج البلاغة فیض, خطبه ۲۷ 
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استت و آن زن قمی توانسخه و را از این کار باز دازد و جر بانایله گفتن»و 
درخواست ترخم راهی نداشته است؛ و آنگاه دشمنان با غنمیت فراوان به محلَ 
خود بازگشتند و برهیچ مردی از آنان زخمی نرسید و خونی از ایشان ريخته نشد! 
پس اگر مرد مسلمانی بعد از شنیدن این خبر از اندوه بمیرد. جای ملامت بر او 
ثیست پلکه هنود مت آنن مگ شانسته انست: یا 

در اینجا مناسبت دارد که بخشی از آراء و فتاوای حکومتی امام را بیاوریم و از 
خلال آن‌ها؛ به مفهوم عدالت در دولت علوی نو جه کنیم. 


بخشی از آراء حکومتی امام 


* «عن علي - علیهالشلام - قال: من من تجرید آزتخویف أخبس از 
ندید قلاعدٌ غه., (فروع کافي؛ ج ۷» ص ۲۶۱؛ تهذیب الاحکام» ج ۰۱ ص 
۱۴۸( 

«کسی که هنگام برهنه کردن یا ترساندنش یا در وقت به زندان افکندن و 
هنگام تهدیدش به جرمی اقرار کند. حذ شرعی بر او جاری نمی‌شود (زیرا جرم 


از این راه‌ها اثبات نمی‌گردد.). 


ه باعلا علیهالسلام نی بو عع وج فجریها الب آشتكوهني و 
له یا آییرآلمژمنین! فدرا غنها لح (فروع كافي: ج ۷و ص ۱۹۶؛ تهذیب 
الاحکام» ج ۱ ص ۱۸) 

«زنی را به همراه مردی که با آن زن زنا کرده بود به نزد علی - علیه السلام - 
آوردند. زن گفت: ای امیر مومنان به خدا سوگند که این مرد مرا بدان کار وادار 
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ساخت!امام ‏ علیه التلام - حدشرعی ر از آن رن برداشت (جون مجیور سده 


بود).) 


* بان شاباآتی آرآلعژمیین - علیه التلام فرندَه بالسرقة. فقال عَلی له: ۱ 
راک شاباً ابأس بهتیکت ناشیا بن المن؟ قال: نم شور لبم ْقال: 
وی بدک لشووة لقة , (تهذیب الأحکام» ج ۰۱۰ ص ۱۲۷ وسائل الشیعة 
ج ۰۱۸ ص ۴۸۸) 

«جوانی نزد امیر مومنان - علیه السَلام - آمد و افرار نمود که دزدی کرده است. 
علی - علیه السلام - به او فرمود: من تو را جوانی می‌بینم که اشکالی ندارد بخشش 
شامل حالت شود آیا جیزی از قرآن را (از حفظ) می‌خوانی؟ جوان پاسخ داد: 


آری؛ سورهٌ بقره را می‌خوانم. امام فرمود: دست تو را به سورة بفره بخشیدم.» 


۵ ,جاء رجُل الی وین ۳۲۵۵ فاَفربالسَرقَةٍ ال له دج 
من لْقآن؟ ال مه شوو لب و. قال وَْعت یلک لسووة آلبقیع. فقال لسع 
الم حَذا من خدود آلله؟! فمال: وم ریک ما هذا؟ [ذا قاعت ب ألَْیهُقلیسش 
لومام نیوا واذ مرج علی تفه قذاک !ی آلامام[ِنْ شاءعّا ون شاء 
قَطع, من لایحضلمقیه» ج ۴ ص ۴۴؛ تهذیب آلاخکام + ج ۰۱۰ ص ۱۲۹) 

«مردی نزد امیر مومنان - علیه السلام - آمد و افرار به دزدی نمود. امام بدو 
فرمود: آیا چیزی از قرآن را از حفظ می‌خوانی؟ آن مرد گفت: آری سور بقره را 
می‌خوانم. امام فرمود: دست تو را به سور بقره بخشیدم. آشعت بن قیس به امام گفت: 
آیا حذی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ امام پاسخ داد: تو چه میدانی که این 
مسئله چگونه است؟ هر گاه بینه (دلیل روشن) اقامه شود ( یعنی گواهان عادل 


۲ ه دولت فرخندة علوی 


شهادت دهند که کسی دزدی کرده است) در آن صورت. امام حق نداردکه عفو 
کند ولی هنگامی که مردی به جرم خویش اقرار نماید در آن صورت» حکم به 
امام وا گذار شده است اگر خواهد می‌بخشد و چنان چه بخواهد (مصلحت بیند) 


قطم می‌کند., 


ده سا اور ۳ ِ 0 7 و رز ۱ 

۵ بان علبا - علیه اللام - اتی برجل سرّق من بَیت الما فقال لا بطم فان له 

فیه تصیباًٌ, (تهذیب الاحکام» ج ۰۱۰ ص ۱۰۵؛ وسائل الشيعة؛ ج ۰۱۸ ص 
۱۸ 

«مردی را به نزد علی - علیه السلام - آوردند که از بیت المال دزدی کرده بود 


امام فرمود: دست این مرد قطع نمی‌شود زیرا او نیز بهره‌ای از بیت المال دارد.» 


۵ ان علیاً_ علبه السلام - رأی قاضاً في آلعشجل فضَربَة َو و طرده, (فروع 
‌‌ 3 
كافي ج ۷ ص ۶۳؛ تهُذیب آلاخکام ج‌ هًّ ص‌ 0۱۴۹( 
«علی - علیه التلام - قضه‌گوبی را در مسجد دید ( که با داستان‌های خرافی 


مردم را گمراه می‌کرد) پس با شلاق خود او را زد و از مسجد بیرون راند.» 


۳ صره ۳ ۳۹9 ۱ و مگ _ ین رویز مار سین جیو 
۵ رن آمیرآلمزینین ‏ علَیه السلام - أمرفنبرا آن بضرب رجلاً حذا ّط قنبر 
راد تلا سواط! فا علخ - یه آلسلام - من فَبربِتلانَة شواط.» (فروع كافي» 
ج ۰۷ ص ۲۶۰؛ تهذیب الاحکام» ج ۰۱۴ ص ۱۴۸) 
رامیرمومنان - علیه التلام - فرمان داد که قنبر مردی را حد بزند؛ قنبر در حد زدن 
خطا کرد و سه تازیانه بیشتر به آن مرد زد! علی - علیه السلام - در برابر این کار 


سه تازیانه به قنبر زد 
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9 «عن علی - عَلیه آلسلام - فال: حختشم4 حبش آلیسام بخ لخد لْمٌ (تقذیب 
الاخکام» ج ۶ ص ۱۳۱۴ وسائل الشیعة» ج ۰۱۸ ص *۲۲) 
واز علی - علیه وتا آمده که فرمود: ۳ (زگیسن شکودت اسلامی) اگر 


9 عن علن علیّه آلملامْ قال ی یت ی آلامام آن ببس مساق من الم 
والجهال من الاطباء والعفالیس من الاکریاء, من لابَحضن لْْقّیه؛ ج ۳» ص 
۰ تَهْذیب لأخکام» ج ۶ص ۳۱۹) 

باز علی - عَلَیّه لام - آمده که فرمود: بر امام واجب است که علمای 
زشتکار و پزشکان نادان و مفلسانی را که (با وعده‌های پوج از مردم مزد می‌گیرند) 


همه را به زندان افکند. 


وا علباً- علیه آلشلام - کان یَشتَحفٌ آلنّصاری وود في بییهم و 
کنایسهم و العجُوس في نوت نیرانهم» (قرب آلرسناد چشيري» ص ۴۲؛ وسائل 
الشیعة؛ ج ۰۱۸ ص ۲۱۹) 

«علی - علیه التلام - نصاری و بهود را در کلیساها و کنیسه‌های خودشان و نیز 
زرتشتیان را در آتشکده‌های خود [اگر لازم می‌شد] سوگند می‌داد.؛ 


نی توا شُریْحا لفضاء آشتر ظط علیه ان لا نفد 
لْمْضاء ء حتی برض ۶ عَلیّه., (فروع كافي؛ ج ۰۷ ص ۳۰۷ یبن 3 
ص ۲۱۷) 


«هنگامی که امیر مومنان - علیه التلام - شرّیح را به کار داوری گمارد؛ با او 
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۴ ه دولت فرخنده علوی 


شرط نمود که هیچ خکمی را به اجراء نگذارد مگر آن که بر وی عرضه دارد.) 


۵ رن لیا علیه آلتلام - کانَ یخبش في آلدّیْن فاذا َبَیِنَ له حاجَه وافلاس 
خی مَبیلهُ نی یَشتَفیدٌ مالام (مَن لابَحْضوه لْقّیه» ج ۲. ص ۱۱؛ وسائل الشیعة 
ج ۰۱۲ ص ۱۴۸) 

«علی - علیه السلام - کسانی را که از پرداخت وامشان خودداری می‌کردند» 
حبس می‌نمود و چون روشن می‌شد که وامدار» نیازمند و مفلس است او را رها 
می‌کرد تا مالی را به دست آورد (و وامش را اداء کند). 


9 ,عن علي - عَلَیه لشلام - کل طلای کل سان قَهُوطلاق, (تَهّذیب 
لاخکام» ج ۰۲ ص 4۲۶۰ وسائل اليعة ج ۱۵» ص ۲۹۷) 
باز علی - علیه السلام - آمده که: هر طلاقی به هر زبانی» طلاق به شمار 


می‌آید (و لازم نیست که صیغه طلاق به زبان عربی جاری شود).» 


۵ بان آییرالمژینین ‏ علیوالسلام - وفع الیه زج آستأجروجلا بُصیم باب 
قَضَوب المشمازفالضع لباب مضه آمآلملینین »(فروع كافي ج ۱ص 
۸ تهذیب الاحکام» ج ۲» ص ۱۷۸) 

«مردی به امیرمومنان - علیه التلام - شکایت کرد که مرد دیگرین را به مردورین 
گرفته تا در خانه‌اش را تعمیر کند. آن مرد میخ (بزرگی) بر در کوبیده و در خانه 
شکافته شده است! امیرمومنان مرد مزدور را ضامن شمرد (تا خسارت صاحبخانه را 


بپردازد ( ۳( 
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9 ,کانَ یبن علیه للع 4 تضَْ الما والضایغ و کل مَنْ ۹ 
معا لیصلِحه فأَفسَدة, (لمْقَبْم» ص ۳۲؛ ۹ الشیعق ج ۰۱۳ ص ۲۷۶) 

«امیرمومنان - علیه السلام - جامه شوی و زرگر و هر کس که چیزی را 
می‌گرفت تا اصلاحش کند سپس آن را تباه می‌ساخت» همه را ضامن می‌شمرد 
( که باید خسارت مال را ببردازند)» 


9 عَن علی - یه آلسلام - قال: لا تغالوا مهو رألیْساء فتَکونٌ عَداوه (مکارم 
هر : ۹ 
الاخلاق طبرسي. ص ۱۲۳؛ وسائل الشیعة» ج ۰۱۵ ص ۱۱) 

باز علی - علیه السلام - رسیاده است که فرمود؛مهریه‌های زنان را گران مکنید 
که این کار مایه ( نکن و)ادشستین ی گرق. 


۷ انوا بفتبل و 
که لین رحالم فلا تهیگر مش ول ئحو ]لا لوا شهعاً ین 
ی لا ما وَجَذَْمْ في عشکرهم لا تهیجوا َه أذي ون تن راک و 
سبین آمرتکم و ضلحانکم. وال الشسا: چ ۱ #حی ۱۲۲ 
بامیر مژمنان - علیه التلام - مردم را در نبرد لین به جنگ تشویق می‌کرد (در 


۱ 


عین حال) می‌فرمود: ... هیچ کشته‌ای را مثله نکنید و چون به جایگاه دشمن 
رسیدید هیچ پرده‌ای را ندرید و به درون هیچ خانه‌ای نروید و چیزی از اموال 
ایشان را مگیرید مگر آن چه را که در لشگرگاه آنان یافتید و هیچ زنی را با آزار 
دادنش برنيانگیزید هر چند به شرف شما ناسا گوید و به فرماندهان و صالحانتان 
دشنام دهد.! 


۶ ه دولت فرخنده علوی 


۵ رقال أییلماینین ۱۳۳ رب بح اه رأحَدافي مجلیک وان 
بت فَم قلا تفْضین وت عضبانْ» (فروع كافي» ج ۷ ص ۴۱۳) 

رامیر مژمنان - علیه السلام - به شرّیح (قاضي) فرمود: در مجلس داوری خود با 
هیچکس درگوشی سخن مگوی و اگر خشمناک شدی برخیز و میج گاه در 
وفتی که خشمگینی داوری مکن» 


۵ فا آییرلمژینین - علبه السلام -: من آبثلی بالُْضاء یاس مهم في 
آلوشاوة وفي نطو في مس (فروع كافي» ج ۰۷ص ۴۱۳) 

رامیر مژمنان - علیه السلام - فرمود: کسی که به مقام داوری مبتلا شد! باید تا 
میان دو طرف در اشاره و نگاه و مجلس» برابری را رعایت کند (یعنی به هر دو 
یکسان اشاره کند و یکسان بنگرد و هر دو را به فاصلة مساوی با خود بنشاند).م 


۵ بان زجلا تن بأمیرآلمژینین - غلیه السلام - فمکت عنده آباما نم مدع اه 
في خضوتة لغ یذکزها لأمیرآلمژینین - علیه الشلام - قفال له: نت حص؟ قال 
عم!قان: قتحون .و ول لو صَلّی له هه و علم تهی آن تضاک 
الحصم الا و مه خصِمَة, (فروع كافي؛ ج ۰۷ص ۴۱۳) 

«مردی بر امیر مژمنان - علیه السلام - (به میهمانی) وارد شد و چند روزی را نزد 
امام ؟ گذراند سپس زودتر از مخالفانش در محضر امام اختلافی را مطرح نمود که 
قبلا ذکری از آن نزد علی - علیه التلام - نکرده بود. امام به او فرمود: تو شاکی 
هستی (و درخواست تشکیل محکمه داری)؟ گفت: آری| امام فرمود: در این 
صورت از نزد ما به جای دیگری منتقل شو. زیرا پیامبر خدا - صلی الّه علیه و آله 
و سلم - نهی فرمود از این که شاکی از سوی قاضی میهمان شود مگر آن که 
طرف مخالف وی نیز به همراه او (میهمان) باشد»! 


0۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵0100.60۴9 (0) 


0۲۵0 اهااوز۲ا ۲۳6 :۷۵1۵0100.60۴9 (0) 


بخشی از نامه‌های سیاسی امام ۰ ۴۷ 





بخشی از نامه‌های سیاسی امام 


بقاقض هم جناحک. وین جایتکت» وانشط هم ز- نهک و آس تیتع 
ی کار اي خی سم ۵ #في یفک لَهُمْ ولا لایس آلضعفاء ین 
عَدلک بَيَهُمْ,(از نامه امام به محتد بن آبي‌بکر» فرماندار مصر) ! 

ربرای مردم فروتن باش و در برابرشان نرمخویی پیشه‌گیر و با آنان گشاده 
روباش و میان آن‌ها - در وقتی که به گوشة چشم‌می‌نگری یا خیره می‌شوی - 
مساوات را برقرار کن تا بزرگان در تو طمع نبندند که به خاطر ایشان ستم روا 
داری و ناتوانان از رفتار عدالت آمیزت دربارة خود ناامید نگردند., 


دک فاقغ ال جسابک واغلم و جسات آللهأَعم من چساب آلناس» (از 
نامه امام به یکی از کارت وف ۲ 

«به من خبر رسیده که تو زمین از کشت تهی کردی (محصول را برداشته‌ای) 
و هر چه زیرپایت داشتی برگرفته‌ای و آن چه زیردستت افتاده» خورده‌ای! پس 
حساب خود را به سوی من بیاور و بدان که حساب خدا بزرگتر از حساب مردمان 


است. 





۱ نهج البلاغة فیض, نامه ۲۷ 
ْ- نهج البلاغة فیضص نامه ۴۰ 
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۸ ه دولت فرخنده علوی 


با آنن ختیف فقذ بلعَيي أمْ زجلا ین فتبة أغل ابضوة عاک الی مَادبةٍ 
قأشوغت |لیها تستطابٍ آکت اون ول الیکت لْجفان, وما تن نک جیت 
الی طمام فُْم عبلَهم مجمُوو عم عذغو... لا ون یِکل ما موم |ماماًقٍي به و 
بشتفييء یور جلمه ان !ماگ قد اکنتفی من باه بظطفرنه وین شمه 


2 ‌ 


مضه لا نکم لا ئمیژون علی ذلک وّلِکن أعبئوني بویع واجْیهاد وعَة و 
سداج., (از نامه امام به عئمان بن حتیف» کارگزارش در بصره) ۱ ۱ 

رای ابن خثیف! به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به میهمانی 
فراخوانده است و تو با شتاب بدان جا رهسپار شده‌ای! خوردنی‌هاي رنگارنگ و 
نیکو برایت آورده‌اند و ظرفهای پی‌درپی به پیشت نهاده‌اند و من گمان نمی‌کردم 
که تو میهمانی مردمی را ببذیری که فقیرشان به جفا رانده شده و بی‌نیازشان به 
غذا خوانده شده است!... بدان که هر پیروی کننده‌ای را پیشوایی است که بدو 
اقتداء می‌کند و از نور دانش وی روشنی می‌جوید آگاه باش که پیشوای شما از 
دنياي خود به دو جامة فرسوده و از خوردنی‌هایش به دو قرص نان بسنده کرده 
انسیت:بقانیک که کلم لیر این کار تزاتایی نا یل اقا با زارسایی و ناکت و باگتانتی 


و درستی مرا باری دهید.م 


1 ری زر 2 | ۰ ف 
,ما بَند فان صَلاح آبیک غرّيي منک وطتنت آنک تَتبغ دی وتشلک 
وج وس زر ام مر ور ر جع 4 ۳ ۹ ۳۲ 
سَبیلهٌ فاذا ات فیما ژفی الی عَنک لاندع هواک نمقیادا؛ و لاتبقي لاخزنک عتادا 
تعْمرذنیاک بخراب آخرتک و تصل عشیرتک بقَطيغة دینک. وین کانّ ما بل 


۰ 
خی نیچ سس 


ی ی ی لا 3 8 رگا ام و اد .15 ۳ 
عنک حفا لَجَمل آغلک وش تیک خیزینک وم کانّ بصفیک فیس بأل 


۱- نهج البلاغٌ فیض, نام ۴۵ 
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بخشی از نامه‌های سیاسی امام ۴۹ 





فِ 


آن یس به ناوید به می | ویْخْلی له قدژ آ تسکت رک في آما نة او او مَن عَلی خيانة. 
اقب ال حین بَصل الک کتابي هذاٍن شاءَاللَة, (نامهٌ امام به منذرین جارود 
عبدي» حاکم شت از 

((بس از ستایش خداوند و درود بر رسول) شایستگی پدرت. مرا دربار؛ تو 
فریب داد و گمان بردم که در پی هدایت وی می‌روی و راه او را می‌سپاری لیکن 
آن جه از تو به من رسانده‌اند این است که از فرمانبرداری هواي خود دست 
ولا و ذخیره‌ای برای آخرتت باقی نمی‌گذاری. دنیای خود را با ویران کردن 
آخرتت آباد می‌کنی و به قیمت بریدن از دینت. با خویشاوندانت می‌پیوندی! و 
اگر آن چه دربار؛ تو به من رسیده» درست باشد در آن صورت شتر خانواده‌ات از 
تو بهتر است و بند کفشت بر تو برتری داردا و کسی که صفات تو را داشته باشد 
لایق نیست که پاسداری مرزی بر عهدهُ وی نهاده شود یا انجام کاری از او خواسته 
شود یا بر قدر او افزوده شود یا در امانتی شریکش سازند یا در خیانتی برای 
رسیدگی امینش شمارند. پس چون نامه من به تو رسید به خواست خدا رو به 


سنوی .من آور» ۱ 


و اد شمه فیک ال نعة ید ولسحبة لع وَلّطْف بهم ولانکونن علیهم سَبْعا 
ضاریا تیم هم فا تهُمْ صلْفان: ما | لک في آلذین وتا تظیزلک في لخلق, 
(از نامه امام به مالک آشتیی هنگام فرستادنش به ولایت مصر) " 


۰ ‌ 4 ۳ یج ه ۴ 2 2 
«مهرورزی و لطف بر رعیت را شعار قلبت قرار ده و همچون دزنده‌ای آزارگر 





۱ نهج البلاغة فیض نام ۷۱ 
۲ با این نامه ) منذربن جارود که در اموال عمومی خیانت کرده بود به معاوبه پیوست! 


۳ نهج البلاغة فیض نام ۵۲ 
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۸۰ و دولت فرخنده علو ی 


مباش که خوردن مردم را عنیمت شماری زیرا که آنان دو دسته‌اند: يا برادر دینی 


تو هستند و یا همانند تو در آفرینش‌اند.م 


۵ فائما لک من کان قبْلَکُم أهُم مه توا آلناس لح اروت وَحُوشُم 
الباطل فد , (از نامه امام به فرماندهان سپاهش) " 

«کسانی که پیش از شما بودند راه هلا کت را پیمودند زیرا مردم را از رسیدن به 
حق خود باز داشتند. مردم هم (به ناچار) حق خویش را (با ژشوه) خریدند! 
( آن‌ها)» مردم را به واه باطل کشیدند و مردم هم از ایشان پیروی کردند. 

۵ |ذا خْدَت لک ما آنت فیه ین شلطانک هه عخبلة فان الی عظم 
ملک للّه., (از نامه امام به مالک آشتر نضي) ۲ 

«در هنگامی که فرمانروایی توء احساس شکوه و تکبر برایت پدید آورد؛ به 
بزرگی سلطنت خداوند بنگر (تا خوذ را حقیر و ناچیز احساس کنی)., 

9 بان رز ژزرایک من کان یلاسرا رقبلک زیر من شرکهم في آلانام فلا 

وت لک بطانة نم وان لاه واخوان لسع م( ۱ ز نامه امام به مالک 
آشتر) " 

«بدترین وزیران تو» کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده است و 
کسی که در گناهان با آن‌ها شرکت داشته (چنین شخصی) نباید مَحَرم رازت 


» نهح البلاغة فیض. نامه ۷۹ 
کب نهج البلاغة فیض نامه ۵۳ 
۸ نهج البلاغة فیض! نامه ۵۳ 
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بخشی از نامه‌های سباسی امام 6 ۵۱ 





باشد ذبرا که ایشان یاوران کنه‌پیشگان و برادران سعمگرانند. 


هاتَض شلةً صالخ یل بها شدوژ هل لاد وأجتَعفت نت بها لالم و 
صلَحت علیهالرعيَة, (از نام امام به مالک آشتر) ۱ 

«روش پسندیده‌ای را که صدر این ات بدان عمل کردند و با آن کا 
پیوستگی و آلفت فراهم آمد و احوال رعیت اصلاح شد. هیچ گاه نقض مکن. 


9 ,ولیکن آنزژژوس جنک عندک مَن واساهُم في مَعُونتة وافضل علیهم ین 
جدّیّه. (ازنامة امام به مالک آشتو) ۲ 
رباید برگزیده‌ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که با سپاهیان یار و 


مددکار بوده و از آن جه دارد بر آناناتکللی 


باتلزني وداک قاستنلهم الا وتوخ ما نع ال اجره ایا 

یل وتات الضالِحَة و ومد في آلرشلام. نم تقد أعمالَهم و وابْعتِ الْفیون 
۷ هل لضدی فا عَََهِمْ., (از نامه امام به مالک آشتر) " 

ومراسور کرادت تیک مکی و اش زآببازبای» و از خاب راهان 
خوش رفتار و با سابقه در اسلام افراد باتجربه و با حياي ایشان را برگزین... سپس 
در کار آنان مرافبت کن و جاسوسانِ راست گفتار و وفادار را بر آن‌ها بگمار., 


نهج البلاغة فیض. نامه ۵۳ 
یت نهج البلاغة فیض. نامه ۵۳ 
ق ‏ نهج البلاغة فیض؛ نامه ۵۳ 
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۲ هو دولت فرخنده علوی 


9 ,ود آثرالخراح بما بُصیخ أَهله... ون لب لْخراح بغیرعماوق أَخرّب 
البلاد هلک لاد از نامه امام به مالک آشتر) ! 

« در کار خراح (مالیات) چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن باشد... 
و هر کس خراح خواهد ولی به آبادانی نپردازده شهرها را ویران کند و بندگان خدا 
را به هلاکت افکند. 


9 فان ین آلاخیکار فان زشول له - صلّی ال له و اله ول من نه و 
کنیع یا سنا وین الا خیش رین بن باب 
متا م (از نامه امام به مالک آشتر) ۲ ۱ 

باز احتکار جلوگیری کن که رسول خدا - صلی له علیه و آله و سلم - از آن 
منع فرمود و باید خرید و فروش به شکلی آسان و با میزان‌های عادلانه صورت 
پذیرد و با نرخ‌هایی که به هر دو دسته - فروشنده و خریدار - زیان نرساند., 


۵ بواجعل لد آلحاجاتِ یلک قشما تفر غ لَهْم فیه مَخصک وَتجش 
هم مجیسا عاماً وضع فیه لله اي لک وئفد عَنهم جندک وآعوانک من 
آخرایک وک عتی پکلیشک مَكلمَهُم غیرشتتنيم, (از نامة امام به مادک 
ات )۳ ۱ 

ربخشی از وقت خود را ویژ؛ کسانی فرار ده که به تو نیاز دارند و خود را برای 
کار آنان از هر کاری فارغ کن و در مجلسی عمومی بنشین و در آن مجلس برای 


۱ نهج البلاغه فیض. نامه ۵۳ 
۹ نهج البلاغة فیض, نامه ۵۳ 
نت نهج البلاغة فیض. نامه ۵۳ 
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بخشی از امه‌های سیاسی امام ۵ ۵۳ 





خدایی که تو را آفریده است تواضع پیشه‌گیر و سپاهیان و یاران بعنی نگهبانان و 
پاسبانانت را از مردم بازدار تاسخن‌گوی ایشان بتواند بدون لکنت زبان با تو 


صحبت که 


۵ ولا تفع ضَلحاً ذعاک له عَوٌ ک وله فیه رضی فان في السْلح دَعَة 
لجْتودک و رَاحَة من هُمویک وأمُنا لبلادک» (از نامه امام به مالک آشتر)! 

«صلحی را که دشمنت تو را بدان فراخواند و خشنودي خدا در آن باشد رد 
مکن که صلح. مایهٌ سایش سربازانت می‌شود و تو را از اندوه‌هایت می‌رهاند و 


7 ۲ ۰ 11 ۰ 2 6 ۰ ۲ 
۵ رواتاک وآلاستئنازبما آلناسش فیه سوه (از نام امام به مالک آشتر) 
بپرهیز از آن که چیزی را به خود اختصاص دهی که حق همه مردم در آن 


9 را نت لرعیَةُ یک حیفاً فأصَحرلَهُمْ بغذرکٌ., (از نامه امام به مالک آشتر) " 


«اگر ریت بر تو گمان ستمی برد عذر خود را برای ایشان آشکار کن.؛ 


: 7 ۶41۲ سم 0 وم شاد تا وا سا کي 2 
۵ روا کنر مُدارسة آلعلماء ومنافة آلحکماء فی تثبیت ما صَلح علیه امربلادک» 


(از نامه امام به مالک آشتر)" 





۱ نهج البلاغك فیض نامه ۵۳ 
۲ نهج البلاغة فیض نام ۵۳ 
۳ نهج البلاغٌ فیض, نام ۵۳ 
۴ نهج البلاغا فیض, نامذ ۵۳ 
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۴ ۵ دولت فرخنده علوی 


گفتگوی بسیار کن و با حکیمان فراوان سخن بگو (ورایزنی کن)» 


ولْحند له لا و آخرً 


کتابنامه 


نهج البلاغة 

نم مج لاه 
بحارالا نوار 

الارشاد 

الغارات 

المجالس 

تایب آلاحکام 
الفروع من الكافي 
التوحید 
مضه الققیه 
علل الشرائع 

وقعة صفین ۱ 
قرب الاسناد 
مکارم الأخلاق 
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به ویژگی‌های هر کتاب از چاپ و جلد و صفحات آن در خلال رساله اشاره شده 


اه 
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کسز و لادش مسا نسمی‌دانسم غیسر از ادعا! 


بپلوان صف شکن آن مر شمشسر و نماز 


فسپرمان عدل و داد آن شبر جان‌ از دا 


سهر کستر بر بستیمان» دستگیر عاجزان 
خصم کف و ظلم و آز و ذدوشمن هر ناروا 


مجمع اضداد و دبوان عجاشسب در حپهان 
2 0 
کیست جز بور ابسي طالسب علی مرنضی ؟ 


«مصطفیگر مسهر حیدر راستی اندر دل است 
فرفت آساام نینس عسلی کماق نوا 


م. ج. طباطبائی 
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